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 خــون نرینه هــای ســلیمی در رگ هــای 
مادیان های اســم و رســم دار زیادی جریان 
دارد که صاحبان شان آنها را برای کره دارشدن 
مدتی به این مرکز ســپرده اند. این مادیان ها 
پس از تولــد در کشــورهای صاحب صنعت 
پرورش اسب، از والدین شان جدا و راهی ایران 
شــده اند تا پس از اختلاط ژنی با اســب های 
ســلیمی اصیل، نسل شــان ارتقا پیدا کند و 
کره هایی ارزشــمند و تیزپا به وجــود آورند. 
البته پیش از ســفر اصل و نسب آنها در بسته 
میکروچیپی که زیر پوســت بدن و لب شان 
خالکوبی شــده، ثبت و ضبط می شود تا اگر 
تبارشان در شناسنامه و پاسپورت هم دقیق 
و درست آورده نشــده بود، بارکد روی بسته 
میکروچیپ اصالــت و حرفــه ای بودن رگ 
خونی شــان را ثابت کند. این مشــخصات و 
نقل و انتقال اســب ها هم در تبارنامه جهانی 
معتبری نوشته می شــود که جای هیچ خطا 
و اشتباهی باقی نماند و مشخص باشد کره ها 
در اصطبل کدام پرورش دهنده اســب بزرگ 
می شــوند. از آنجا که در کشــور ما قرنطینه 
تعریف نشــده، کره های تولید شده در مراکز 
پرورش اسب ایرانی هر قدر هم ممتاز و نامدار 
شوند، نمی توانند آنها را به سایر کشورها صادر 
کنند و فقط به شــهرهایی مانند یزد، اهواز و 

گنبدکاووس فرستاده می شوند.

مسابقاتاسبدوانی:22بهمن

تا چند سال پیش مســابقات کورس اسبدوانی 
که در نوروزآباد برگزار می شــد، لحظات شاد و 
پرهیجانی را برای تهرانی ها می ســاخت، اما در 
چند سال اخیر این مسابقات فقط در گنبدکاووس 
برگزار می شود و کمبود امکانات این شهر بسیاری 
از علاقه مندان هنرنمایی این حیوان نجیب را از 
تماشای مسابقات محروم کرده است. مسابقات 
کورس اســبدوانی گنبدکاووس امســال هم در 
22بهمن ماه برگزار می شود و جایزه یک میلیارد 
تومانی مسابقه نصیب اســب های برتر می شود، 
اما آنچه در این مســابقات و ســایر کورس های 
اسبدوانی باعث نگرانی سوارکاران و صاحبان اسب 
می شود، شرط بندی ســودجویان و قماربازانی 
است که خارج از زمین مســابقه و با شرط بندی 
روی باخت اســب های قهرمان همه معادلات و 
قوانین عادلانه و شــرافتمندانه مسابقه را برهم 
می زنند. در چند ســال اخیــر برگزارکنندگان 
مســابقات همتی جانانه به خرج دادند و نه تنها 
کاسبی این کاسبان بی مرام را کساد کردند، بلکه 
بساط دوپینگ هم از این مسابقات برچیده شد 
و برای اســب هایی که به ضرب و زور آمپول های 
دوپینگ و مصرف مواد مخدر برای شــرکت در 
مســابقه آماده می شدند رســیدن به خط پایان 
رویایی دست نیافتنی شده اســت، اما صاحبان 
صنعــت پرورش اســب معتقدند اگــر متولیان 
برگزاری مســابقات برای حفظ این دســتاورد 
ارزشــمند عزمی جدی نداشته باشند، بذر فساد 
دوباره جــان می گیــرد و پرقوت تر از گذشــته 
مسابقات اســبدوانی را قبضه و صنعت پرورش 

اسب را به زانو درمی آورد.
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رابعهتیموریگزارش
روزنامه نگار

حتی اگر محمود دهانه »ریوشیک« را رها کند، 
او رام و راهوار به دنبالــش می آید. نه فقط 

حالا که 14سالش شــده و مادر یک کره 
نجیب است؛ او همان روزهایی که اسب 
یکه تاز و بی رقیب گروه یک مســابقات 
ترکمــن صحرا بــود، مقابــل محمود 
سرکشــی نمی کرد. وقتی ریوشــیک 

 غریب و خسته به خاک ایران پا گذاشت، 
محمود آق نخستین کسی بود که تیمارش 

کرد و آنقدر دل بــه دلش داد کــه درد دوری و 
جدایی از مادر برایش هموار شد. ریوشیک زیبا به چشم 

دیده در این 14سال محمود چطور به کم اشتهایی یا کم حالی 
او مانند مادری بی تاب شده و شب تا صبح بی خواب و پریشان 
در کنار او مانده تا خاطرجمع شود که خانم قهرمان حساس و 
نازک دل، بیماری و دلتنگی ندارد. دیده وقتی در میدان کوچک 
و سرسبز روستای آران برای نخستین بار چهارنعل تاخته، چه 
حظی توی چشم های مهترش نشسته است. محمود مادر شدن 
ریوشیک را هم به چشم دیده و همراه او از تاختن کره اصیلش 
در مسابقات آق قلا لذت برده است. دست روزگار محمود آق را 
از گنبد کاووس به تهران کشانده تا برای کره اسب های اصیلی 
که از کشورهای مختلف خریداری می شوند و برای شرکت در 
کورس سوارکاری پرورش پیدا می کنند، دلسوزانه مهتری کند. 
او می گوید: »وقتی نوجوان بودم در گنبدکاووس به اسب های 
همسایه مان رسیدگی می کردم. امان که عشق و دقت من در 
نگهداری اسب ها را دید پیشنهاد کرد به تهران بیایم و مانند او 

به پرورش اسب مشغول شوم.«

یکپایانتلخ

 امان آق چند ســالی از محمود باتجربه تر است و زودتر از او از 
گنبدکاووس به تهران آمده اســت. ریوکینگ یتیم تنها کره 
اســبی نبوده که مهربانی های امان او را به ســکوی قهرمانی 
جهان رسانده است. او ذره ذره قد کشــیدن قهرمانان نامدار 
زیادی مانند» »وان من باند« و»ریوان جی« را هم تماشا کرده 
است. مهتر جوان دیگر آنقدر با اسب ها دمخور بوده که می تواند 
لحظه زایمان مادیان را حدس بزند و از ادا و اطوار، ضربان قلب 
و رنگ و روی حیوان تشــخیص دهد خوراکش کم و زیاد بوده 
و روده اش به پیچ و تاب افتاده، دمای بدنش بالا و پایین رفته یا 
دلش تنگ است و به ناز و نوازش احتیاج دارد. روزی که مجبور 
شدند به زندگی »ســامر« پایان دهند تا از درد خلاص شود، 
یکی از بدترین روزهایی بوده که امان به چشــم دیده اســت. 
پای »ســامردولدرومز« که در کورس های مختلف بیشتر از 
یک میلیون دلار جایــزه درو کرده بود، موقع دســتگردانی و 
جست وخیز در میدان کوچک روستای آران شکسته بود و اگر 
در ایران مانند بسیاری از کشــورهای پرورش دهنده اسب دم 
و دستگاه و تجهیزات شکســته بندی و جراحی وجود داشت، 
می توانستند در ران شکسته سامر پلاتین قرار دهند و او دوباره 
سرپا شود، ولی حتی سیستم بیهوشی حیوان در اینجا وجود 
ندارد و روزهای زندگی پرافتخار اسب »سیلمی« بزرگ و نامدار 

به تزریق آمپولی که او را از درد خلاص می کرد، ختم شد... .

چابکسوارتیمملیحالاسرپرستاست

امان، محمود و اغلب مهترانی که اسب ها را تیمار می کنند، از 

مهد پرورش اسب های ترکمن به پایتخت 
شــلوغ و زمخت آمده اند و از کودکی 
به شنیدن شــیهه های سرخوشانه 
اســب ها خو گرفته اند، اما حکایت 
کریم هداوند، قصه مفصل تری دارد. 
آقاکریم و برادرانش عضو تیم ملی 
ســوارکاری بوده انــد و کاپ طلای 
مسابقات ایلخی بزرگ ایرلند تنها یکی 
از جوایز این چابک سوار کهنه کار است. 
به چشم آقاکریم قشــنگ ترین اتفاق دنیای 
پرورش دهندگان اسب دخترزا بودن مادیان هاست! 
او روزهایــی را به خاطر دارد که در هر محله اســتان البرز یک 
مرکز پرورش اســب کورسی وجود داشــت، اما در چند سال 
اخیر این مراکز یکی یکی تعطیل یا تعداد اســب های آنها کم 
و انگشت شمار شــدند. آقاکریم می گوید: »تا چند ماه پیش ما 
از 100رأس کره اســب، نریان و مادیان نگهداری می کردیم و 
مشتریان زیادی داشتیم، اما حالا گرانی علوفه و خوراک اسب 
باعث شده افراد عادی از پس تأمین هزینه های نگهداری اسب 
برنیایند و خریداران اسب، بسیار کم شوند.« تعداد اسب هایی 
که هداوند و آق ها نگهداری می کنند، به 45رأس رســیده و او 
دلواپس روزی است که بساط صنعت پرورش اسب کورسی به 

کلی از ایران برچیده شود.
پاکیزه کردن خانه 7هکتاری که »وان من باند«، »ریو انجی« 
و دوســتانش در آن زندگی می کنند، بر عهده آقا هرمز عابدی 

 . ســت هرمز تا وقتی در قدمگاه نیشابور ا

زندگی می کرد، به کشاورزی و دامداری مشغول بود و از شوق 
و دلواپسی های دنیای این حیوانات نجیب خبر نداشت، اما از 
20سال پیش که به تهران آمده به نظافت و باغبانی حیاط و باغ 
و باغچه این خانه مشغول است. نگهبانی خانه خاص روستای 
آران هم بر عهده باغبان نیشــابوری اش است، اما تنها سارقی 
که در این 20سال هوس دســتبرد به این خانه به سرش زده 
با هوشیاری او ناکام مانده اســت. آقا هرمز، امان و محمود در 
همسایگی اسب ها و در همین خانه زندگی می کنند و همسر 
مهربان آقاهرمز پابه پای او برای ساکنان نجیب و گران قیمت 

این خانه زحمت می کشد.

یکخانهخاص

خانه بزرگ و دلباز ریوکینگ، نیوشیک، وان من باند و 42رأس 
اسب نر و ماده دیگر در یکی از کوچه پس کوچه های روستای 
آران قرار گرفته اســت. کنار تابلوی کوچکــی که عدد 1385 
به عنوان ســال تأسیس مرکز روی آن نوشــته شده، در آهنی 
بزرگی به چشــم می خورد که به محض باز شدن آن حیاطی 
سرسبز و پاکیزه به زیبایی رخ نشان می دهد. در این خانه سپیده 
نزده باز می شود: امان و محمود ساعت 4صبح کف مانژ را پر از 
یونجه می کنند. فضای مسقف مدور مانژ که وسط حیاط علم 

شده، به دستگاه های اسب گردان شهربازی ها شباهت بسیاری 
دارد. کره ها و مادیان ها محل گشت و گذار دم صبح خود را خوب 
می شناسند و همین که در اصطبل ها باز می شود، با شیطنت و 
سرخوشی به طرف آن می دوند. ورزش صبحگاهی اسب های 
»سیلمی« پرهیجان تر است و در »لنژ« برقی که حکم تردمیل 

این آقایان نجیب زاده را دارد، ساعتی جست وخیز می کنند.

2سالگیآغازتاختوتاز

تقسیم اصطبل ها نظم و نســقی خاص دارد و »ریورویس« که 
وقتی قوه جوانی باد به پره های دماغــش می اندازد، هیچ چیز 
جلودار شلتاق هایش نمی شــود، نمی تواند در پادوک )مزرعه( 
جمع و جور و کوچک مادرش »میدنایت کلر« بچرد و سرخوشی 
کند. در همسایگی پادوک »میدنایت کلر« سالن درمان اسب ها 
قرار گرفته که علاوه بر آنکه دل درد و خستگی و بی تابی حیوان 
در آن درمان می شود، در گوشــه آن سولاریوم و باسکولی هم 
مهیا شده تا اگر تاخت و تاز حیوان به عرق نشست، تن تب دارش 
را خشک و خنک کنند و با اندازه گیری گاه و بی گاه وزنش مانع 
فربه شدن و لاغری اش شــوند. در زین خانه که دیوار به دیوار 
داروخانه جاخوش کرده، انواع زین، تنگ، ســینه بند، تسمه و 
رکاب وجود دارد تا وقتی اسب ها به دوسالگی رسیدند، زین بر 
گرده آنها گذاشته شود و برای ورود به دنیای بزرگسالی آماده 
شوند. آنها برای رســیدن به قهرمانی و ماندگار کردن نام شان 
9-8سال بیشتر فرصت ندارند و پس از آنکه دیگر جان تاخت 
و تاز در مسابقات نفســگیر کورس را نداشتند، دوران زاد و ولد 

آنها فرامی رسد.
رخت و لباس این قهرمانان تیزپا به »جــل« نه چندان گرم و 
نرمی خلاصه می شود که زمستان هیکل ظریف و حساس آنها 
را می پوشاند، ولی خورد و خوراک شان حسابی ویژه و لاکچری 
است و فقط کنسانتره و مکمل های وارداتی مصرف می کنند که 
قیمت شان هر روز تصاعدی بالا می رود. وقتی هم کارشان به دوا 
و درمان می رسد، حتی بعضی از دامپزشکان هم نمی توانند 
حدس بزنند داروهایی که به عنــوان داروهای گران قیمت 
خارجی یا تولیدات لابراتوارهای داروسازی معتبر 
داخلی به حیوان می خورانند، اصل هستند 
یا محصولات تولیدشــده توســط 
شیادان این صنعت که با تولید 
داروی تقلبی جان اسب های 
نجیب و سرمایه صاحبان 
صنعت پرورش اسب را 

به بازی می گیرند.

کارنامهافتخارات»اوسین
بولــت«نیلــهمحبوب
ترکمنصحرااســتکه
پـــدرش»سیتیلیدر«
است.دردنیایسوارکاری
ایــنرکوردیــکقصه

شگفتانگیزاست.

13
قهرمانی

کرهاسب،نریانومادیان
کهدراینمرکزنگهداری
میشدنداکنونبه45راس
رسیدهاندوافرادمحدودی
ازپسنگهداریاســبو
پرداختهزینــههایآن

برمیآیند.

100
رأس

سنیاســتکهبرگرده
کرهاسبهازینگذاشته
میشــودوبرایورودبه
دنیایبزرگســالیآماده

شوند.

2
سالگی

اســبهابرایرسیدنبه
قهرمانیوماندگارکردن
نامشــانفرصتدارندو
پسازآنکهدیگرجاندر
مسابقاتنفسگیرکورس
رانداشتند،دورانزادوولد

آنهافرامیرسد.

9
سال


